
درس تاریخی تمدن مانایی برای سیاستگذاری درس تاریخ تب پرعارضه  مهاجرت های کنونی
بخش پایانی

مهاجــرت و هجــرت در زندگی بشــری، امر 
بی سابقه ای نیست. خواه مهاجرت های درون مرزی 
و خــواه برون مرزی و از حقوق مســلم و طبیعی 
آدمی هم هســت که برای زندگی مطلوب از وضع 

موجود، از دیار خود سفر کند.
 در این جا تصریح زنده یاد دکتر علی شــریعتی 
در تاریــخ تمدّن خود، نظــری عالمانه و تحقیقی 
اســت به این کــه تمامــی تمدّن های بشــری از 
مهاجرت پدید آمده  است که تمدّن ایرانی و تمدّن 

اسلامی، از آن جمله است. 
این مهاجرت ها پیوسته و به دو علتّ بوده است: 
اوّل کســب امکانات بیش تر بــرای زندگی بهتر و 
دوم، ناخشنودی از وضع موجود در محیط زندگی 
که نامــش »جلای وطــن« اســت و تأکید امام 
صــادق)ع( بدین امر که خود نوعــی مبارزه علیه 

حکومت جور است.
 در مهاجرت های درون مرزی، انتســاب ها و نام 
خانوادگی، خود گواه مهاجرت هاســت که از دیار 
خود برای همیشــه مهاجرت کرده اند. این دو نوع 
مهاجرت در مورد همه  کشــورها صادق است که 
نمونه اش سیل مهاجرت جهان سومی ها به اروپا و 

علی الخصوص به آمریکاست.
در تاریخ پیش  از اسلام، مهاجرت دسته جمعی 
دانشوران رومی به ایران و به سبب جور امپراتوری 
آن دیــار و اســتقبال گرمی کــه از ناحیه  دولت 
ساسانی از آنان در پذیرش شد؛ از آن جمله است 
و نیز تامّل در کار مدرسان برجسته  غیرایرانی که 
در دانشــگاه بزرگ آن زمان به نام »گندی شاپور« 
تدریس می کردند، نشــان می دهد که سیاســت 
جذب عالمان چگونه تعالــی علمی و فرهنگی را 
موجب می شــود و چگونه مدنیّتی را می سازد که 
اس و اســاس تمدنی می شود که اوج آن در قرن 

سوم هجری و نامش تمدن اسلامی است.«

در دوران حکومــت قاجــار و پس از شکســت 
خفّت بــار ایــران در دو جنگ از روســیه  تزاری 
و انعقــاد عهدنامه هــای ننگیــن »گلســتان« و 
»ترکمنچای« ولیعهد شــجاع و روشن بین وقت، 
عباس میرزا را بر آن داشــت که جهت آشنایی با 
علــوم جدید، جوانان تحصیل کرده  مســتعد را به 
انگلستان و فرانســه روانه کند که یک نتیجه  آن 
نشــر اولین روزنامه در ایران شــد )کاغذ اخبار از 
میرزا صالح شــیرازی( و بعدها در عصر رضاخانی، 
پیشــنهاد تاسیس و ســاخت دانشــگاه تهران و 
تربیت نیروهای متخصص، از ناحیه  کســی بود به 
نام »پروفسور حســابی« که فرهنگ دیده و علم 
آموخته  خارج از ایران بــود . کاری که پیش از آن 
امیرکبیر در دارالفنون و جذب مدرسان اروپایی و 

ترجمه  آثارشان آغاز کرده بود.
 ایــن اعزام در عصر پهلــوی اوّل و پهلوی دوم 
تحت عنوان اعزام نخبگان و بورسیه های تحصیلی 
نخبگان و شــاگرد اول های رشــته های تحصیلی 
دانشــگاه ها ادامــه یافت تا جایی  که بســیاری از 
دولت مــردان جمهوری اســلامی و هم اکنون نیز 

دانش آموخته  اروپا و آمریکا بودند و هستند.
 در این جــا بایــد گفت صرف مســافرت های 
علمــی و فرصت های مطالعاتی در دانشــگاه ها و 
کتابخانه های پروپیمان غرب و حتّی شــرق، یک 
حسن و از مقوله  مراودات فرهنگی است و در این 
زمینه ســخن شریف رســول خدا )ص( است که: 
»هنر و علم را اگر دست کافر هم هست بیاموزید 
و طلب کنید علم را ولو در چین )دورترین نقطه( 

باشد.«
متأســفانه در ســال های اخیر بعضی فرزندان 
برخی مســئولان موسوم به آقازاده ها با آن ریخت 
و قیافــه و نــوع زندگی اشــرافی و مبتذل آن ها 
که در شــبکه های مجازی نشــان داده می شود، 
به هر دلیلــی تب مهاجرت را تند کرده اســت و 
هزینه  ســنگینی هم بر نظام تحمیل شده چراکه 
پدران و مادران شــان در این جا مسئولیت دارند و 
سنگ نظام را بر ســینه می زنند و مرگ بر آمریکا 

می گویند امّا فرزندان شان، پول مملکت را در بازار 
آن جا خرج می کنند و به نوعی در خدمت آمریکا 
هستند. اینجاســت که باید ترتیبی اتخاذ شود تا 
این ها از مســئولیّت معاف شوند چون آن فرزندان 
پرورده  چنین خانواده هایی هســتند امّا بجز این 
 مورد منحط خاص، برگزیدگان و نخبگانی هستند 
که زمینه برای رشد توان مندی هاشان مهیّا نیست 
و سیاست دفع حکومت بیش  از جذب است خواه 
در مــورد صاحبان ســرمایه و خــواه برگزیدگان 
مســتعد علمی. علتّ فرار سرمایه های اقتصادی و 

علمی و نیز انسانی، جز این نیست.
 نشــانه های عینی آن  هم فــرار صدها میلیارد 
دلار از ســرمایه های ایرانی، به کشورهای غربی و 
همسایه، به روشنی روز اســت و دردناک تر از آن 
فرار مغزها و ســیل مهاجرت نخبگان علمی است 
آن چنان که سالانه بیش  از ۱۸۰ هزار نفر از کشور 
خارج می شــوند که پزشکان و اعضای هیئت های 
علمی از آن جمله اند و خدا کند که درست نباشد 
به این کــه از ۸۶ المپیادی، ۸۲ تن از ایران خارج 
شــده اند و در مقابل علی رغم وعده  رئیسی برنامه  
عملی برای بازگشــت ایرانیان و سرمایه های آنان 
صورت نگرفته  اســت و... البتّه همه  این ها به علّت 
آن  است که نتوانسته یا نخواسته ایم که ارزش های 
ملـّـی و زادگاه عزیزتــر از جان مان بنــام ایران، 
آن چنان برجســته شــود که همه  داده ها و همه  
داشــته ها را برای ایران بخواهند و در برابر سرود 
ملیّ و پرچم سه رنگش، کلاه احترام از سر بردارند 

و تکریم کنند. 
کاری که عرف منطقی همه  ملل است و چنین 
حب وطنی حتی در حیوانات هم هســت و شــم 

علّامه علی اکبرخان دهخدا شاهد مثال آن:
هنوزم ز خردی به خاطر در است

که در لانه  ماکیان برده دست
به منقارم آن سان به سختی گزید

که اشکم چون خون،آن دم از رگ جهید
پدر خنده بر گریه ام زد که هان

وطن داری آموز از ماکیان

در بخــش نخســت پیرامون اهمیــت تاریخ و 
وجود نواقصات در چرخه سیاستگذاری علم تاریخ 
و لزوم بازنگری علمی در آن مباحثی بیان گردید 
و مهمتــر اینکه چون دانــش تاریخ و متعاقب آن 
تاریخ کاربردی، ما را به بررسی نتایج و دستاوردها 
سوق می دهد تأکید گردید سیاستگذاری فرهنگی 
و به ویژه سیاســتگذاری تاریخ می تواند راهگشای 
بســیاری از مشکلات حال و آینده گردد. در ادامه 
مباحث گذشته می توان گفت که در 5 کیلومتری 
شهرســتان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی 
منطقه ای بنام روستای قلایچی قرارداد این منطقه 
که تا کشــف آجرهای لعابــدار آن فقط در متون 
آشوری ها به آنها اشاره شده بود متأسفانه در ایران 
در گمنامی کامل به سر می برد ولی خوشبختانه با 
حفاری های انجام گرفته و کشف آجرهای لعابدار 
آن برگ های زرینــی از تمدن های موجود در این 
ســرزمین نمایان می گردد ولی ســوأل اینجاست 
تمــدن مانایی چیســت و در کجــای تاریخ این 
ســرزمین قرار دارد؟ و یافته های تاریخی آن چه 

تأثیری بر تمدن ایران زمین داشته است؟
در نیمه نخست هزاره اول قبل از میلاد، دولتی 
به نام مانا به مرکزیت »ایزیرتو« در شــمال غرب 
ایران شــکل می گیرد. یافته های باستان شناســی 
نشانگر متاثر شدن فرهنگ و هنر مانایی از مناطق 
همجوار بویژه آشور نو، اورارتو و سکا می باشد. در 
عین حال تأثیر عمیق هنــر مانایی را بردوره های 
بعدی همچون ماد و هخامنشی می توان پیگیری 

کرد.
اقــوام مانایی در برخــی از جنبه های معماری 
مانند احداث تالارهای ســتوندار و ایجاد بناهای 
صخره ای از اقوام و ملل پیشرو در تاریخ هنر ایران 
هســتند. از بررسی آجرهای مکشــوفه و مسترد 
شــده به ایران مشخص می گردد دستگاه سیاسی 
و اقتصــادی ماناها توانایی تولید وســیع آجرهای 
لعابــدار به صورت انبوه برای ســاخت کاخ، معبد 
و یا قلعه را داشــته اســت حاکمان مانــا فراتر از 
خان و والی بوده اند چون هم دســتگاه ســلطنتی 
داشــته  و هم تکنولوژی ســاخت لعاب های رنگی 
اکسیده ای را داشته اند که قریب ۲۸۰۰ سال دوام 
آورده است. برخی از این آجرهای منقوش با نقش 
الهه بالدار، نقش بدن شــیر و سر انسانی، نقش بز 
شــاخدار یکی از جانوران مورد علاقه مردمان بین 
النهرین و همچنین نقــش میش مرغ، بزرگترین 
پرنده پروازی جهــان که گونه ای در حال انقراض 
بوده و زیســتگاه اصلی آن نیز در ۱۰ کیلومتری 
همان محوطه پایتخت ماناهایی در بوکان می باشد 
همچنین یک ســنگ نبشته شکسته شده به زبان 
آرامی بر روی آن حک شده است. خطوط نبشته 
شده بر اســاس خط شناســی حروف الفبا آن را 
متعلق به قرن هشــتم قبل از میلاد می دانند که 
در بخشــی از آنها آمده اســت: هر آنکس که این 
ســنگ یادبود را بر اندازد خواه در جنگ یا صلح 
هر آنچه آفت که در روی زمین اســت خداوند بر 

ســرزمین آن شــاه نازل کند و نفرین خدایان بر 
او بــاد و...  ابعاد ایــن آجرهای منقوش به طول و 
عرض 5/34ســانتی متر و ضخامت ۱۰/4 سانتی 
متر می باشــد. به گفته کارشناسان آثاری از عاج، 
هنر طلاکاری، هنر ساخت مفرغ و مواردی از این 
دست در تعداد بالا و با کیفیتی قابل  توجه گزارش 
شده اســت و توانایی بالای آنها را نشان می دهد. 
بعدتر بســیاری از این آثار را در هنر هخامنشــی 
می بینیم. شــایان ذکر اســت در دوره هخامنشی 
ماناها از بین رفته و پیش از آمدن هخامنشــیان، 
ماناها در جامعه ماد حل شده بودند و هخامنشیان 
این جغرافیا را کلًا به نام ماد می شــناختند. هنر 
لعاب پیش از هخامنشــی در عیــلام هم تجربه 
شده بود ولی در کمیت و کیفیت، ماناها پیشرفت 

بیشتری به این تکنیک داده بودند.
در کتیبه داریوش در شوش با جزئیات در مورد 
تهیه مواد خام و استادکارانی که کاخ های شوش را 
ساختند و تزئین کردند، نکاتی به میان آمده است. 
یکی از موارد اشاره دارد به هنرمندانی که دیوارهای 
شــوش را تزئین می کردند از مادهــا بوده اند. ما 
امروزه به یمن کاوش های باستان شناسی می دانیم 
که دیوارهای شــوش با آجر لعابدار تزئین شــده 
و از دیگرســو می دانیم در تمــام جغرافیایی که 
هخامنشیان به نام ماد می شــناختند، یافته های 
لعابدار از قلمرو ماناها گزارش شده است؛ بنابراین 
می توانیــم نتیجه بگیریم که ایــن هنرمندان ماد 
هستند که در دربار هخامنشی خدمت می کردند 
و هنر خویش را برای ســاخت پازل متنوع به هنر 
هخامنشــی می بخشــیدند. همچنان که در پایه 
پیکره داریوش و نقوش برجســته مقبره داریوش 
نشان داده شــده است، هخامنشیان یک حکومت 
متنوع فرهنگی بودند که تخت شاهی آن بر دوش 
نمایندگان ۲۸ ملت حمل می شــود. فهمیدن این 
تکثر فرهنگی از این حیث مهم اســت که در کنار 
عیلامی هــا و پارس ها که هســته اصلی حکومت 
در آن اقلیم زاییده شــد و توسعه یافت، مردمان 
دیگری از درون فلات ایران بانی و ســهامدار این 
شکوه و عظمت بودند و بخشی از هنر هخامنشیان 
هنر بومــی این مردمان بوده اســت و این را هم 
می دانیم که هخامنشــی مربوط به همه مردمان 
فلات ایران زمین اســت. تمــدن مانایی و عناصر 
فرهنگی و هنری آنها بر هنر هخامنشــی و انتقال 
برخــی مضامین فرهنگی به فــلات مرکزی ایران 

نقش مهمی داشته است.
تنوعــات فرهنگی و زبانی و ملیتی ایران زمین 
یکی از نقاط قوت و مینای این سرزمین است ولی 
چیزی که در یکصد ســال اخیر از تاریخ تعریف و 
ترویج می گردد همان دوره شکوفایی و اوج تمدن 
آن زمانی در دوره هخامنشی است تاریخ نویسان 
ما انگار دوره هخامنشی را به صورت خودجوش و 
بــه صورت ناگهانی به معاصرین معرفی می نمایند 
و بــه تاریخ قبل از آن و تکنولــوژی و یا فرهنگ 
ماخوذه از تمدنهای ماقبل هخامنشــی را نه تنها 
جدی نمی گیرند بلکه سعی در حذف آن نموده اند 
ایــن نوع تاریخ نگاری و نه تاریخ اندیشــی هم به 
تاریخ این ســرزمین و به تمدن هخامنشی ضربه 

وارد می نمایــد به طوریکه می توان این ســوال را 
مطرح نمود که آیا یک شــبه می توان امپراطوری 
عظیــم هخامنشــی را ایجــاد کــرد؟ مگر یک 
امپراطوری با آن همه شــکوه و عظمت می تواند 
در میــان یک ســری از قبایل دور مانــده از هر 
نوع مدنیت و فرهنگی ســردرآورد؟ اینجاست که 
سیاســتگذاری با علم خود می تواند چرخه تاریخ 
نــگاری را به چالش طلبیده و لــزوم بازنگری در 
سیاســتگذاری های فرهنگی و تاریخی را نمایان 

می نماید.
این نکتــه خالی از لطف نیســت کــه تاریخ 
اندیشــی و باستان شناســي می تواند با شناخت 
فرهنــگ و تمدن هاي جوامع گذشــته قدم هاي 
بســیار بزرگي بردارد و روح تــازه اي را به کالبد 
علوم اجتماعي و هنر ببخشد. روش هاي انجام کار 
باستان شناسي و شیوه رسیدن به نتایج مورد نظر، 
براي عموم مردم قابل توجه اســت و اغلب حس 
کنجکاوي مردم به ویژه افراد علاقه مند به کشف 
شهودي و عیني را بیش از سایرین بر مي انگیزاند. 
شاید نوع سیاستگذاری که فعلًا در رابطه با نحوه 
کشــف اقلام تاریخی در ایران پیروی می گردد و 
ترس از نحــوه برخورد قانونــی در جابجایی آن، 
کاشــفین را به راههای غیر قانونی واداشــته و در 
این میان به پنهان کاری و حتی به نابودی اشــیاء 
نیز کشانده است و درباره اشیاء باستانی و گنج ها 
رویکرد دولت ها متفاوت اســت. در برخی کشور ها 
نظیر کشور مصر، کســب و کار برخی روستائیان 
کنار رود نیل منحصراً فروش آثار باســتانی است. 
در کشور انگلستان یابنده این اشیا تنها باید ظرف 
دو هفته به پلیس اطلاع دهد و پس از این اطلاع، 
از سوی دولت به موزه های کشور فراخوان می شود 
و اگر موزه ای داوطلب خریداری شیئ بود با رقم 

توافقی یابنده به موزه می فروشد.
نا گفته نماند این یادداشــت به بهانه استرداد 
آجرهای لعابــدار تمدن مانایی بوده که در آذرماه 
۱399 بــه ایران بازگردانده شــد و در ۲۸ خرداد 
۱4۰۱ نیز به همت مسوولین شهرستانی، استانی 
و کشــوری و کاردار ســوییس در ایران در زادگاه 
اصلی خود به نمایش گذاشته شد و مورد استقبال 
چشمگیر شهروندان بوکانی و حومه و دوستداران 
تاریخ و فرهنگ قرار گرفت در این رابطه اقدامات 
دکتر جان کرتیس در مقام موزه دار موزه بریتانیا، 
دادســتان ســوییس و مقامات مــوزه ملی ایران، 
دســتگاه دیپلماســی کشــور در بازگرداندن این 
نمادهای تمدنی به زادگاه اصلیشــان قابل تقدیر 
است. امید اســت مینای این ســرزمین و خاک 
زرّین آن در آغوش آرامش و آســایش قرار گرفته 
و ســایه ی کم لطفی از این دیــار متمدن رخت 
بربندد. لذا اصلاح در سیاســتگذاری های فرهنگی 
و به ویــژه در زیر مجموعه هــای آن از جمله در 
تاریخ محســوس بوده که علاوه بر تصمیم گیری 
برای قانــون جامع فرهنگی نیاز بــه اقدامات در 
حین اجرا، تفســیر و ارزیابی و اعمال آن قانونها را 

نیز شامل می شوند.
* دانش آموخته دوره دکتری 
سیاستگذاری عمومی
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صفحه2

هوشنگ ابتهاج در باغ محتشم آرام گرفت

وداع تلخ مردم رشت با سایه 
پیکر هوشنگ ابتهاج با حضور جمعی از مردم گیلان و دیگر استان ها، در خانه ابدی خود در باغ محتشم رشت، آرام 
گرفت. به گزارش ایسنا، مراسم خاکسپاری پیکر هوشنگ ابتهاج  دیروز با حضور پرشمار مردم در رشت، در حالی برگزار 

شد که از ابتدای صبح خیابان منتهی به پارک شهر رشت را بسته بودند و...

ارسلان عبدالله پور بوکانی *منصور فرزامی

تاخیر در توافق به نفع کیست؟

چرایی انتشار اخبار ضد و نقیض درباره مذاکرات 

مستندات خروج اسناد سرّی آمریکا از کاخ سفید علنی شد

توجیه پلیس  فدرال برای تفتیش عمارت اسرار ترامپ
صفحه11

بگومگوی مقامات صهیونیستی درباره ایران بالا گرفته است

تشنج در اسرائیل 
رئیس موساد: توافق هسته ای قریب الوقوع با ایران

 فاجعه ای راهبردی خواهد بود
صفحه3

صفحه3

صفحه4

صفحه6

بایدن به تهران پیغام فرستاد

تلاش آمریکا 
برای تلطیف تنش با ایران در سوریه

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که دولت بایدن طی پیامی که از طریق کانال های 
خصوصی به ایران منتقل کرده، اعلام کرده که به دنبال تشدید درگیری ها در منطقه نیست و تنها به دنبال محافظت 
از منافع آمریکاست. به گزارش ایسنا، روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود با اشاره به حملات هوایی هفته گذشته 

آمریکا به مناطقی در شرق سوریه با ادعای اینکه...

برداشت میلیاردی 
در پوشش گل فروش بهشت زهرا

سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران اعلام کرد

برقراری بیمه رایگان 
برای مادران باردار و فرزندشان

جزئیات هزینه های زایمان طبیعی و سزارین

صفحه9

جناب آقای دکتر کمال الدین پیرموذن 
نماینده محترم ادوار مجلس

مصیبت درگذشت همسر محترمه موجب تأثر گردید؛ ضمن 
عرض تســلیت برای جنابعالی و سایر بازماندگان از خداوند 

متعال علو درجات را برای آن مرحومه خواستاریم.
مصطفی کواکبیان- محمدرضا حقی

إناّ لّل وإناّ إلیه راجعون

اسـتاد ارجمند 
جناب آیت الل

 محمد سروش محلاتي
خبر درگذشــت عالم ربانی و روحانی 
مترجــم  وارســته،  و  جلیل القــدر 

 فرزانــه قرآن کریــم حضرت حجت الاســلام  والمســلمین
  حــاج شــیخ محمدرضــا انصــاری محلاتی

)رضوان الله تعالــی علیه( فرزند مرحوم آیت الله میرزاحســن 
انصاری محلاتی، دایي مکرمتان موجب تأثر و تأسف فراوان شد. 
مصیبت وارده را خدمت جنابعالي و ســایر وابستگان تسلیت 
گفته و علو درجات و حشر و نشر ایشان با ائمه اطهار را از درگاه 

احدیت مسألت دارم.       
مصطفی کواکبیان






